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روابط عمومی ها 
و هدایا یشان

تطمیــع  منظــور  بــه  تــلاش 
مطبوعات  و  رســانه ها  خبرنــگاران 
و تبدیــل آنــان به گزارش نویســانی 
مدیحه سرا با اســتفاده از کارت های 
هدیــه، یکــی از رفتار هــای معمول 
مدیران ارشد و مدیران روابط عمومی 
نهادها شــده اســت. علاوه بر اینکه 
اقتصــادی دولتی  بــزرگ  بنگاه های 
یــا نیمه دولتی ماننــد بانک ها و بازار 
بــورس و اوراق بهــادار کشــور که 
ســابقه تکرار چنیــن رفتارهایی را با 
حوزه  روزنامه نویســان  و  خبرنگاران 
و  داشــتند  کارنامــه  در  اقتصــادی 
متأســفانه به دلیل بهره مندی از سود 
و زیان مســتقیم مالی ناشی از انتشار 
اخبــار مثبــت و منفــی خویش در 
رســانه های گروهی، بیشتر سعی در 
تطمیع رسانه مذکور یا حداقل جلب 
تمایــل خبرنگار مربوطــه می کردند، 
اکنــون با فــراغ بــال و آزادی عمل 
بیشــتری به این راه ناصــواب ادامه 
می دهنــد و گاهــی در مــواردی به 
 عنوان الگوی ارتباط با رســانه، سایر 
ارگان های تازه تأســیس یا ناآشــنا از 
آنهــا تقلیــد می کنند. یــک خبرنگار 
آزاد بــا اشــاره بــه اهتمــام وزارت 
فرهنگ و ارشــاد اسلامی به برگزاری 
جشــنواره روابط عمومی های سراسر 
کشــور می گویــد: «حتی خــود این 
جشــنواره که با هدف ارتقای سطح 
روابط عمومی ها و ارتباط با رسانه ها 
برای ســازمان های دولتی و در میان 
آنهــا برگزار می شــد تا حــد درخور 
توجهی خــودش نیز آلــوده به این 
مشکلات و چنین هدایایی بود». وی 
در ادامه افزود: «بی لیاقتی مدیران در 
انجام وظایف و ناتوانی دستگاه های 
زیرمجموعه ایشان در جلب  رضایت 
ناکارآمــدی  کنــار  در  ارباب رجــوع، 
روابط عمومــی  ســازمان  فاحــش 
ارگان مذکــور در تشــریح دقیــق و 
جــذاب عملکــرد ارگان متبوعش و 
نیز فقدان تــوان ارتباط گیری صحیح 
با خبرنگاران رســانه های عمومی و 
در یک کلام بازدهی نداشــتن سیستم 
سیســتم  ورشکســتگی  یــا  اداری 
اقتصــادی یــک ارگان یــا ســازمان 
دولتی یــا نیمه دولتــی، همگی زیر 
سایه بخشــش های کریمانه مدیران 
بــه وســیله کارت هــای هدیــه به 
پنهان  خبرنگاران حوزه هــای خبری 
راه مفسده برانگیز  این  یقینا  می شود. 
آسان ترین مســیر و سهل ترین مقصد 
بــرای ارائه تصویر کاذبی از کارآمدی 
آن مجموعــه در رسانه هاســت که 
ناگزیر به خورد بینندگان و خوانندگان 

داده می شود».
گرفتــه  هدیه هــا  جلــوی  چــرا 

نمی شود؟ 
نبود نهادی صنفــی برای مبارزه 
با این فســاد درونی رسانه ها یکی از 
دلایل آن اســت. در بسیاری از موارد 
مدیران روابط عمومی هایی که حاضر 
نیستند به این شیوه ارتباطی تن دهند 
از سوی رسانه ها و خبرنگاران مرتبط 
تحت فشــار و حتی حملــه خبری 
قــرار می گیرند و برای رســیدگی به 
این موضوع راهی پیشِ روی مدیران 
روابط عمومی وجــود ندارد. مهرداد 
خلیلــی، روزنامه نــگار، درباره علت 
رواج کارت های هدیه در رســانه ها 
می گویــد: «گســتردگی رســانه های 
هویت هــای  فاقــد  و  مجــازی 
و  ســایت ها  ماننــد  ســاختاریافته 
خبرگزاری هــا یــا نشــریات کم تیراژ 
باعث شــده اســت که این پدیده به 
امری رایج در میان خبرنگاران تبدیل 
و مبــدل به هنجار شــود. بســیاری 
از رســانه های کوچــک و محلی نیز 
به جــای پرداخت حقــوق ثابت به 
خبرنگاران خــود، آنــان را وادار به 
جذب آگهــی یا کســب رپرتاژآگهی 
می کننــد. در ایــن شــرایط، جایگاه 
تبلیغاتی  ویزیتورهای  به  خبرنگاران 
نزول کرده و خبرنگار ناگزیر از کسب 
منافع نامشــروع می شــود و در یک 
کلام اگر بخواهیم یک بررسی زمانی 
در سه دولت گذشته را انجام دهیم، 
در دوران دولت ســازندگی بیشترین 
و در دوره اصلاحــات کمترین میزان 
پرداخــت هدایــا را شــاهد بودیم. 
همچنین در میــان گروه های خبری، 
خبرنــگاران اقتصــادی، ورزشــی و 
سیاســی بیشترین فراوانی را در میان 
این  بــرای دریافت  همکاران خــود 

هدایا داشته اند».

یک اتفاق ساده

 مرغ عزا و عروسي 
«ســازمانی به مناســبت ماه رمضان، خبرنگاران روزنامه... را برای 
افطاری دعوت کرده بود. روزنامــه ای که منصوب به خودش بود. در 
پایان مراسم همه با پاکتی که درون آن یک جلد قرآن و صحیفه سجادیه 
قرار داشــت بیرون آمدند، اما کافــی بود تا در پاکت را باز کنی و پاکت 
دیگری را ببینی که درون آن کارت هدیه بود؛ کارت هایی که همیشــه 
در پاکت های بزرگ تر پنهان هستند!» از خبرنگاران حوزه شهری است 
و نمی خواهد نامش فاش شــود. می گوید: «کارت هدیه، بن، وجه نقد 
و حتی ســکه هم گرفته ام. البته من خبــری را پنهان نکردم، فقط یک 
طیف را کوبیدیم تا طیف دیگری برنده شــود. همه جای دنیا این روند 
باب اســت، بالاخره ما خبرنگاریم و واکنش داریم. بعد از این موضوع 
در یک مراسم که برای تقدیر از خبرنگاران بود هدایایی گرفتم که طبعا 
شامل هدایای نقدی هم می شد». موضوع دادن هدیه به خبرنگاران از 
سوی سازمان ها و مراکز دولتی و غیردولتی در سال های اخیر به شدت 
رایج شده اســت و بعضی از خبرنگاران این گونه هدایا را جزء لاینفک 
نشست های خبری تلقی می کنند و انتظار دارند در برابر پوشش خبری 
فعالیت های مرکــز مربوطه، از آنها تقدیر شــود و گاه دریافت نکردن 
هدیه موجب دلخوری آنان می شــود. حتی در یک گروه تلگرامی که 
برای اعلام زمان برنامه های خبری به خبرنگاران تشــکیل شــده بود، 
یک خبرنگار علنا و بســیار عادی سؤالی پرسید که این بود: آیا فردا در 
نشســت، از کارت هدیه خبری هســت یا خیر؟ اگرچه چنین سؤالی با 
واکنش سایر خبرنگاران مواجه شد، ولی حتی این ظن به وجود می آید 
آیا همان خبرنگاران خودشــان نیز وسوسه نشده اند چنین کارت هایی 
را دریافت کنند؟ هر ســاله در چند مقطع خــاص مانند روز خبرنگار، 
روزهــای نزدیــک به ســال جدید یا مــاه رمضــان و... روابط عمومی 
سازمان های دولتی و غیردولتی تدارک هایی برای خبرنگاران می بینند 
و بــا دعوت آنها به نشســت های خبری یا ضیافت های شــام و افطار 
بــه اصطلاح خود ســعی می کنند خبرنــگاران را نمک گیر کنند. یکی 
از مراســمی که جنجال رســانه ای زیــادی برپا کرد مربــوط به بهمن  
ســال ۸۹ اســت که روابط عمومی وزارت نفت در مراسمی به بهانه 
فرارسیدن پایان سومین دوره آموزشی خبرنگاران با عنوان نشست های 
تخصصی-خبری مدیران ارشــد صنعت نفــت، هدایایی به مبلغ ۲۵  
میلیون تومان بــرای خبرنگاران خریداری کرد. در همین راســتا برای 
صد خبرنــگار هدایای ۲۵۰ هزارتومانی خریداری شــد. این آمار در آن 
سال ها از سوی سایت «جهان نیوز» منتشر شد. طبق آمار اعلام شده از 
ســوی وزارت نفت، در سال ۹۰ تنها در دو مراسم ۷۰  میلیون تومان به 
خبرنگاران این حوزه هدیه داده شــده است. نمونه هایی از هزینه این 

وزارتخانه برای خبرنگاران به این شرح آمده است: 
روابط عمومــی وزارت نفت در مرداد ســال ۸۹ مبلــغ ۳۳  میلیون 
تومان به خبرنگاران این حوزه هدیه داده اســت. در همین راســتا ۱۶۵ 
عدد کارت هدیه ۲۰۰ هزارتومانی به مناســبت ۱۷ مرداد، روز خبرنگار به 
خبرنگاران اهدا شد. هزینه شــام خبرنگاران و همراهان در مراسم این 

روز ۹ میلیون و سه  هزارو ۵۰۰ تومان شد. 
چرا خبرنگار کارت هدیه دریافت می کند؟ 

پرداخت هدیه به خبرنگاران در قالب هبه، تشکر از زحمات و... در 
ایران تاریخچه ای طولانی دارد، اما در ســال های اخیر این موضوع به 
پدیده ای رایج در جامعه مطبوعاتی تبدیل شده است و حتی قبح این 
امر نیز شکسته شده اســت، اما شاید بتوان دلایل این اقدام و پذیرش 
آن از سوی بخشی از خبرنگاران را به چند دسته تقسیم  کرد. مهرداد 
خلیلی، روزنامه نــگار دراین باره می گوید: «اول پایین بودن دســتمزد 
خبرنگاران و ناتوانی رســانه ها در تأمیــن هزینه های زندگی نیروهای 
خبری خود است. یک بررسی اجمالی نشان می دهد سطح تحصیلات 
نیروهای خبری فعال در رسانه های ایران به  صورت میانگین از سطح 
تحصیلات اقشــار دیگر نظیر کارمندان، معلمــان، نیروهای انتظامی 
و قضائی بالاتر اســت. این مقایســه به این دلیل اســت که عملکرد 
خبرنــگاران و کارکرد رســانه ها به  صورت هم زمان مشــابه کلیه این 
مشــاغل است. با وجود این دستمزد خبرنگاران ایرانی بدون توجه به 
میزان تحصیلات و تجربه و جایگاه آنان و به  صورت عرفی از ســوی 
ناشــران تعیین می شود. همچنین مقایسه رشد دستمزد خبرنگاران با 
نرخ تورم نشــان می دهد دســتمزد آنان نه تنها افزایش نداشته است 
(براســاس قوانین برنامه و بودجه ســالانه نرخ دستمزد باید حداقل 
معادل تورم ســالانه اعلام شده افزایش یابد)، بلکه در مواردی حتی 
کاهش نیز یافته اســت. به این ترتیب خبرنــگاران برای تأمین نیازهای 
مادی خود، شــأن و جایــگاه و قوانین عرفی و رایج را زیرپا گذاشــته 
و حاضــر به دریافت هدایای مختلف می شــوند». ایــن روزنامه نگار 
تأکید می کند: «در مواردی به دلیل ضعف بنیه مالی رســانه ها، اعزام 
خبرنگاران به مأموریت های خبری فقط به شــرط تأمین هزینه ســفر 
از سوی میزبان انجام می شــود. این در حالی است که در رسانه های 
بزرگ دنیا نظیر AP در آیین نامه های شــغلی و حرفه ای اعلام شــده 
اســت درصورتی که خبرنگار به دعوت یا میزبانی ســازمان، شرکت یا 
شخصی به سفر رود حق ارسال خبر یا تهیه گزارش و مصاحبه ندارد. 
در ایــن آیین نامه هــا به صراحت موارد برخــورد انضباطی با دریافت 
هدیه از ســوی منابع خبری ذکر شده و نتیجه آن تعلیق یا لغو مجوز 

فعالیت خبری برای خبرنگاران خواهد بود».
چه کسانی کارت هدیه نمی گیرند؟ 

«به دســته معتــرض معروف انــد. حتی می گوینــد زمانی در یک 
نشست خبری جلوی شــان پاکت وجهه نقدی را که گذاشته اند پاکت 
را پاره کرده اند و از نشســت بیرون رفته اند، بعدها پشت سرشان گفتند 
چــون مبلغ هدیه کم بوده خودشــان را خراب نکردند، به این شــکل 
نشــان دادند خبرنگارانی هستند که رقم شان بالا است!» اینها  را یکی 
از خبرنگاران قدیمی تعریف می کند و می گوید: «تحت هیچ شــرایطی 
گرفتن هدیه از ســوی خبرنگار درست نیســت». خبرنگارانی که هدیه 
را قبول نمی کنند چند دســته هســتند؛ دسته اول کســانی که رسانه 
متبوع شان با سازمان موردنظر یا دولت تحت هیچ شرایطی هم سویی 
ندارد و در نتیجه به دلایل سیاســی و نوع تفکر، هدیه را نمی گیرند تا 
بتوانند با فراغ بال به اصطلاح آن ســازمان را در رسانه شــان بکوبند. 
در واقع وقتی خبرنگاری هدیه روابط عمومی دســتگاهی را می پذیرد، 
نمی تواند به نقد کامل و همه جانبه آن سازمان بپردازد و گرفتار نوعی 
رودربایستی می شود؛ در نتیجه از قبول هدیه سرباز می زند. دسته دوم 
خبرنگارانی هســتند که همچنان به اصول اولیه خبرنگاری واقف اند 
و ســوای خط و مشــی رســانه عمل می کنند و درواقع نگرفتن هدیه 
برایشان یک اصل اســت تا بتوانند بدون اینکه اندکی تمرکز خود را از 
دست بدهند واقعیت را بنویســند، اما خبرنگاری که با روابط عمومی 
راه نمی آیــد، هدیه قبــول نمی کند و راه خودش را مــی رود، باید این 
سختی را هم ببیند که روابط عمومی ها او را در لیست سیاه قرار  دهند، 
درحالی که وزیر با رسانه ای که به ندرت نقدش می کند، بارها گفت وگو 
می کند اما با یک خبرنگار و رســانه ای که در لیست سیاه روابط عمومی 

قرار گرفته مصاحبه ای انجام نمی دهد. 
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دریچه

خبرنگار، چشــم بینای جامعه اســت.  هزاران بار با کلام ادبی و شــیوا این 
جمله را شــنیده ایم، ولی وای به وقتی که چشــم بینای جامعه و زبان گویایش 
را ارقام درج شــده روی کارت هدیه و ســکه ها کور و لال کند؛ چنان که ببیند و 
نگویــد و مصلحت ورزد. تا جایی که برای اینکــه هدیه را نگرفته، جنجال کند؛ 
انگار نه انگار اصل وظیفه اش همین بوده و به جنجال هم نیازی نیســت. آبان  
امســال بود که خبر هدیه دادن چند سکه به تهیه کننده برنامه «پایش» جنجال 
رسانه ای برپا کرد. همین اتفاق کافی است تا سراغ عنصری پنهان، اما حاکم در 
فضای رســانه برویم؛ هدیه های ویرانگر. شاید این صفت بهترین توصیفی باشد 
برای آن چیزی که با عنوان هدیه به خبرنگاران و فعالان رسانه ای در دوره های 
مختلف اهدا می شــد. هدیه هایی که به مرور زمان تغییر شــکل یافته و امروز 
در قالــب «کارت های هدیــه» به بهانه های گوناگون بــه خبرنگاران حوزه های 
خبری ارائه می شــود. ظاهر قضیه چنین اســت که این کارت ها فقط به  عنوان 
یک هدیه ناقابل برای تشــویق و ترغیب ایشــان به فعالیت بیشــتر در آن حوزه 
اعطا می شــود، اما امروز به رویه ای ناشایست تبدیل شده است؛ به گونه ای که 
دریافت کردن یا نکردن کارت هدیه یا حتی تعداد و مبلغ آن روی رفتار حرفه ای 

برخی خبرنگاران آن حوزه خبری تأثیرگذار است. 
چه کسانی کارت هدیه می دهند؟ 

تماس که می گیرد شماره سازمانی است و خود را روابط عمومی یک سازمان 
هــم معرفــی می کند. بعد از ســؤال و جواب که آیا همچنــان در همان حوزه 
مشغول هســتید، تقاضایش را مطرح می کند: خبری را می خواستیم درج کنیم 
و آرام می گوید هدیه زحمتی که می کشــید محفوظ است! خبر درباره برگزاری 
یک همایش تبلیغاتی اســت.  مهرداد خلیلی، کارشناس رســانه درباره اینکه 
اصولا کارت هدیه از سوی چه کسانی اهدا می شود، می گوید: «به  طور معمول 
روابط عمومی ســازمان های دولتی یا اشــخاص و افرادی کــه تمایل به کنترل 
جریان های خبری داشــته اند، در سال های اخیر این کار را انجام می دهند. نکته 
دوم در این ماجرا، تمایل صاحبان قدرت برای کنترل رسانه هاست. این کنترل از 
طریق ارائه خدمات رفاهی، هدیه های نقدی یا عقد قراردادهایی در قالب هایی 
مانند مشاوره و... انجام می شود. به این ترتیب خبرنگاری که آبشخور مالی خود 
را در ادامه حمایت از یک سازمان یا شخص می یابد، هرگز اقدام به اطلاع رسانی 
شــفاف و صادقانه نمی کند». او همچنین درباره یــک مورد عینی در این زمینه 
می افزاید: «در یک بررسی میدانی در سال ۸۵ در رابطه با مسائل مالی میان یک 
نهاد عمومی در شهر تهران و خبرنگاران مشخص شد، خبرنگارانی که از سوی 
یک رســانه به روابط عمومی این نهاد معرفی شده و در بانک اطلاعات آن نهاد 
و زیرشاخه های آن که بسیار هم گسترده بود، به ثبت رسیده اند، حتی در صورتی 
کــه فعالیت خبری چندانی نداشــته و نقد یا گزارش هایی لــه یا علیه آن نهاد 
ننوشته اند، به طور میانگین سالانه رقمی معادل ۴۰  میلیون ریال تسهیلات مالی 
در قالب کارت هدیه، بن، ســکه و نظایر آن دریافت کرده اند. این مســئله نشان 
می دهــد که چرا برخی دســتگاه های دولتی یا عمومی بــا وجود آنکه در ارائه 
خدمات خود به مردم ناکارآمد هســتند، اما تصویری مثبت از خود در رسانه ها 

به نمایش درمی آورند». 
چه خبرنگارانی کارت هدیه دریافت می کنند؟ 

خبرنگاری شــغلی مهیج اســت. به قول ضرب المثل معــروف «از دور 
دل می بــرد و...» و این نمای بیرونی شــغل خبرنــگاری، باعث جذب افراد 
بی شماری به این حوزه شده است. افرادی که جویای شهرت یا وجهه شغل 
خبرنگاری هستند، اما اصول خبرنگاری را نمی دانند. این موضوع دیگر فقط 
منوط به خبرنگارانی نمی شــود که برای شــهرت خبرنگار شده اند. علی. م، 
خبرنگار حوزه اقتصادی اســت و حدود ۱۰ ســالی است که در این حوزه کار 
می کند. درباره اینکه چه خبرنگارانی معمولا کارت هدیه می گیرند، می گوید: 
«در بین خبرنگاران، معمولا خبرنگاران حوزه اقتصادی به اینکه وضع خوبی 

دارند، معروف هســتند، دلیلش هم این اســت که در نشست های خبری و 
برنامه های این حوزه، معمولا هدایای خوبی داده می شود. در این میان حوزه 
بانک و بیمه و بازرگانی نان شان در روغن است. تا جایی که یادم می آید، چند 
وقت پیش یک خبرگزاری نســبتا معروف که به یک نهاد بزرگ وصل است، 
آگهی ای برای اســتخدام خبرنگار حوزه بانــک و بیمه در یک گروه تلگرامی 
گذاشــته بود، وقتی رقم حقوق را از فرد آگهی دهنده می پرســیدی، رســما 
اعلام می کرد با کارت هدیه و تســهیلاتی که به واسطه حوزه خبری می رسد 
رقم خوبی دستت را می گیرد!» از دیگر سو، رسانه هایی که به  طور مقطعی 
در دوره ای برســر کار می آینــد و تعدادی خبرنگار را بــا تجربه کم و حقوق 
اندک اســتخدام می کنند و آنها را بــه حوزه های خبری می فرســتند، دیگر 
بــرای آن خبرنگار کم تجربه توضیح نداده اند که دریافت کارت هدیه درازاي 
عدم پوشــش رســانه ای جریانی، درســت نیســت و نباید به هر دلیل حتی 
شــرایط بد اقتصادی نیز هدیه ای دریافت شــود. البته دراین میان نمی توان 
به مشــکلات عدیده خبرنگاران نیز اشــاره نکرد. خبرنگارانی که اصولا بیمه 
نمی شــوند، حقوق اندکی می گیرند، و شــاید همین عوامل موجب لغزیدن 
آن دســته ای می شــود که عِرق کامل به این شــغل ندارند. البته دراین میان 
دربــاره خبرنگارانی کــه کارت هدیه دریافت می کنند، چندی پیش شــیرزاد 
عبداللهی، کارشناس مسائل آموزشی که فعالیت مطبوعاتی هم دارد گفت: 
«گرفتن هدیه را باید در چارچوب اقتصاد مطبوعات و رســانه ها بررسی کرد. 
ظاهرا با این اوضاع متزلزل رسانه ها و حقوق های اندک خبرنگاران در ایران 
و سیاســت ممیزی و خودسانســوری حاکم بر روزنامه نگاری ایران، قضاوت 
دربــاره خبرنگارانی که از روابط عمومی ها هدیه که نام مســتعار آن رشــوه 
اســت، می گیرند چندان ساده نیســت و نمی توان فقط خبرنگار را به  عنوان 
حلقــه آخر محکوم کرد». او می گوید: «بالاخره خبرنگاری که چند صد هزار 
تومان از روزنامه حقوق می گیرد و ســالی چندماه هم بی کار اســت و ماهی 

یک تا یک و نیم  میلیون هزینه می کند٬ چگونه باید زندگی کند؟»

البتــه در میــان خبرنــگاران کســانی هم هســتند کــه در تنگنا یــا تهدید 
روابط عمومی قرار می گیرند. یکی از خبرنگاران حوزه خودرو دراین باره می گوید: 
«چندی پیش در نشست خبری یکی از واردکنندگان، رسما از گرفتن کارت هدیه 
ســرباز زدم و نکته جالب ماجرا در این بود که مســئول رسانه و روابط عمومی 
تأکیــد می کردند:  مگر مصاحبه و گفت وگو نمی خواهی، پس هدیه ات را بردار، 
خیالت هم راحت باشــد ما به مدیرمســئول تان نمی گوییــم کارت را گرفتی! و 
جالب تر اینکه نصف کسانی که در نشست شرکت کرده بودند، واقعا خبرنگاران 
معروف آن حوزه نبودند و جالب بود که فقط برای پوشــش حضور داشــتند». 
از دیگر ســو، خبرنگارانی هســتند که ناخواســته در این وادی می افتند؛ یکي از 
روزنامه نــگاران که مدتي در «...» فعالیت مي کرده، می گوید: «مدتی که در این 
خبرگزاری مشغول به کار بودم، حقوق ما از کارت های هدیه ای که وزارت ارشاد 

به خبرگزاری اهدا می کرد، پرداخت می شد».
کارت هدیه یا حقیقت؛ مسئله این است

بین ســازمان تأمین اجتماعی و وزارت بهداشــت بر سر تجمیع بیمه ها 
درگیری اســت. روزنامه به دست کنار کیوسک ایســتاده اند و بحث می کنند. 
معلوم اســت بازنشسته هستند. در دو جبهه ایســتاده اند و حق را هرکدام 
بــه یک طرف می دهد. نفر ســوم، پیرمردی که تمــام موهایش برف پیری 
دارد، تیــر خلاص را می زنــد: «اینها بازی رسانه هاســت، هر کــدام از یک 
طرف پــول گرفته اند و حالا شــما هم بجنگید، دســت آخــر هرکس پول 
بیشــتری داد او برنده روزنامه هاســت! خبرنگارجماعت راســت نمیگه!» 
حالا خبرنگارجماعت نمی داند به مردم بگوید راست می گوییم، این خبرها 
راست هســتند، خبرهایی اســت که بدون نگاه به صفرهای کارت هدیه و 
زرق وبرق ســکه در گرما و سرما نوشته شــده یا بگوید خبرهایش را محض 
خاطر دل رئیس فلان ســازمان با نگاه به رقم کارت درون پاکت کنار ظرف 
میوه نشســت خبری نوشته است... به قول حمید مصدق: «حرف را باید زد 

/ درد را باید گفت...» اما نه با رقم و عدد و... .

بــا نگاهی گذرا به تاریخچه این هدیه ها شــاید بتوان آن را به ســه مرحله 
مختلف تقســیم کرد. الف) پایــان دوران جنگ و آغاز ســازندگی؛ ب) دوران 
اصلاحات؛ ج) دوران احمدی نژاد و پســااحمدی نژاد. در هــر یک از این ادوار 
این هدیه ها براســاس پارامترهایی مانند میزان رشــد فضای رســانه ای کشور، 
نیازمندی دولت، نهادهای دولتی و بخش خصوصی به اطلاع رســانی گسترده 

و چگونگی تعامل با رسانه ها، رویکردهای گوناگونی یافته است. 
دولت سازندگي و آغاز حیات نوین رسانه ها

 توســعه رســانه هاي مکتوب در دوران ســازندگی با یارانه های دولتی نیز 
همراه بــود و از طرف دیگر تلاش می شــد با اهدای برخی ســهمیه ها، مانند 
دوران جنگ، مثل ســهمیه خــودروی داخلی و وام های بســیار کوچک برای 
رفع مشــکلات جاری از اهالی رسانه تقدیر شــود. اهدای این هدیه ها معمولا 
هم زمان با فرارســیدن روز خبرنگار یا برخی اعیاد دینی یا مناســبت های ملی، 
ازجمله ســالروز پیروزی انقلاب اســلامی و...، به اوج خود می رســید. اگرچه 
مطبوعات غیردولتی در دوران سازندگی از نظر کمی رشد چشمگیری نداشتند، 
اما کیفیت آنها به شکل چشمگیری تغییر کرد و دراین میان هر یک از سازمان ها 
و نهادهای مذکور کوشیدند سهم بیشتری از اخبار و فضای رسانه ای را به خود 
اختصاص دهند. یکی از روش های دســتیابی به این هدف، ترغیب خبرنگاران 
حوزه هایی بود که وظیفه پوشــش اخبار آن سازمان یا نهاد را بر عهده داشتند. 
برگزاری نشست های خبری مسئولان و مدیران و سفرهای مقامات کشوری به 
نقاط مختلف علاوه بر انعکاس در صداوســیمای کشور، نیازمند تشریح بیشتر 
در رســانه های مکتوب بود. شاید از دید ایشــان یکی از راه های ایجاد جذابیت 
برای خبرنگاران می توانست ارائه تسهیلات و برخی هدایای غیرنقدی کوچک 
باشد. یکی از خبرنگاران حوزه های خبری در آن دوران می گوید، «پس از اتمام 
همایش ها یا نشســت هاي خبری معمولا هدایای کوچکی مانند خودنویس یا 
لوازم التحریر یا حتی نمونه های کوچک از محصولات تولیدشــده آن شرکت به 

شرکت کنندگان اهدا می شد». 
بررسی اهدای کارت هدیه در دوران اصلاحات

 دوره اصلاحات بهار مطبوعات ایران نامیده می شود. در این دوران همگام 
با توسعه سیاسی، شــاهد رشد چشــمگیر کمی و کیفی مطبوعات غیردولتی 
بودیم. در این دوره شــهروندان به مطبوعات به  عنوان رکن چهارم دموکراسی 
به شدت توجه می کردند، به گونه ای که می توان گفت ایرانیان با روزنامه آشتی 
کردنــد. از طرف دیگر بــه خاطر اختلاف نظرهای سیاســی، مطبوعات هوادار 
دولــت پرکردن برخی از خلأهای ناشــی از کم کاری صداوســیما در انعکاس 
تحــولات جاری و انعکاس خدمات دولتی را بر عهده گرفتند. در یک نگاه گذرا 
می توان گفت، درحالی که رویه اهدای هدایا به خبرنگاران در دولت اصلاحات 
نسبت به دولت سازندگی تغییر چندانی نکرده بود، اما بر ایفای نقش و تلاش 
خبرنگاران در حوزه های مختلف خبری افزوده شده بود. به تعبیری آنها شاید 
ایــن بار هدایای خود را از میزان فــروش روی دکه ها دریافت می کردند. ایجاد 
رقابت ســالم در فضای خبری آن بهار مطبوعــات، نه تنها نیاز به ایجاد انگیزه 
در خبرنگاران از سوی مدیران و مسئولان نداشت، بلکه خود رسانه ها در مسیر 
حرکت به سمت مشی حرفه ای بیش ازپیش نیازمند رقابت بر سر کسب اخبار 

تحولات و تغییرات بودند؛ گرچه در این دوران هم می شد رویه های ناشایستی 
که از گذشــته باقی مانده و به شــکل یک عادت در تعاملات بین خبرنگاران و 
ســازمان های صاحب خبر رواج یافته بود، دید. اهدای هدیه به خبرنگاران در 
حاشــیه نشســت های خبری یا اهدای نمونه های متنوع و مرغوب از کالاهای 
تولیدشده به وسیله کمپانی های وطنی، دیگر به ملزومات برگزاری یک نشست 
خبری تبدیل شــده بود که طرفین فقدان آن را نقص تلقی می کردند. از سوی 
دیگر هم باوجود اهتمام دولت مبنی بر توســعه مطبوعات در حوزه عمومی، 
نمی توان برخــی رویه های ســودجویانه  بعضی از نهادهــا به ویژه در بخش 
خصوصی برای کسب سهم بیشتر خبر از مطبوعات پررونق آن دوران را نادیده 
گرفت و منکر شــد. با این همه صدور مجوز برای انتشار نشریات در زمینه های 
مختلــف، اهدای وام های حمایتی بــرای راه اندازی و تــداوم بقای مطبوعات 
مذکور، افزایش ســهمیه یارانــه راه انــدازی انجمن صنفــی روزنامه نگاران، 
بیمه های درمانی و حرفه ای اهالی رســانه به وســیله وزارت فرهنگ و ارشاد 
اســلامی، نمونه هایی از این گونه سیاست های هدایتی و حمایتی این دوران به 

شمار می روند. 
در دوران دولت نهم کارت هدیه رواج یافت

 با روی کارآمدن دولت محمود احمدی نژاد که به دلیل مشــی پوپولیســتی 
دولتمردانش، اهمیت رسانه های فراگیر برای انتقال شعارهای دولت به عموم 
مردم دوچندان شــده بود، حکایت این هدیه هــای ویرانگر به قصه پرغصه تری 
تبدیل شد. تقویت یک جانبه و یک سویه رسانه و نشریات همسو با دولت، اعمال 
محدودیت شــدید و بی تفاوتی به سرنوشت مطبوعات منتقد و مستقل در کنار 
اجرای تبعیض آمیز همان رویه های نادرســت پیشــین مشکل را پیچیده تر کرد. 
دراین باره یکی از روزنامه نگاران شاغل در روزنامه های منتقد آن دوران می گوید: 
«ما حتی رنگ لپ تاپ های دولت را که رنگشان از اهدای آنها به خبرنگاران خبر 
می داد و خبرنگاران فارس و نسیم از آن بهره مند شده بودند ندید یم». همچنین 
یکــی از خبرنــگاران حوزه خبری نهاد ریاســت جمهوری در دولــت اول آقای 
احمدی نــژاد با ذکر خاطراتی از نشســت های خبری احمدی نژاد و ســخنگوی 
دولت، می گوید: «اولا شــخص رئیس جمهور در مواجهه بــا مطبوعات منتقد 
نسبت به رسانه های همسو با دولت، علنا و عملا تبعیض آمیز برخورد می کرد و 
هیچ گونه ابایی از انعکاس این گونه رفتارهای خویش نداشت. دوما اینکه آقای 
احمدی نژاد همانند ســایر رفتارهایش در اداره امور کشــور، کاملا خلق الساعه 
تصمیم می گرفــت؛ مثلا در یک مورد وقتی چند نفر از عکاســان خبری حاضر 
در مراســم به وی اطلاع دادند که تصمیم دارند، برای عکاســی از وقایع جنگ 
۳۳روزه حزب االله با اسرائیل در لبنان عازم بیروت شوند. درست در همان لحظه 
به صورت شــفاهی به آقای سعیدلو دستور داد بلافاصله یک کمک سفر نقدی 
به صورت ارزی به ایشــان اهدا شود». از طرف دیگر هم شاید بتوان چنین گفت 
براســاس یک تقدیر ناخواسته او چه در دوران شهرداری تهران و چه در هشت 
ســال ریاســت جمهوری اش از این کارت ها برای اهدای هدیه های گوناگون در 
ایام و مناسبت های ملی و مذهبی استفاده می کرد و بدنه دولت هم به تبعیت 
از رئیس جمهور و هم نوا با گســترش ســطح اســتفاده از این کارت ها عملکرد 
مشــابهی را در پیش گرفتند. یک روزنامه نگار شاغل در روزنامه های آن دوران 

در ایــن زمینه می گوید: «به غیر از اینکه دریافت این کارت ها به  عنوان هدیه در 
حاشــیه جلسات خبری برای خبرنگاران جذاب تر بود، دستگاه ها و سازمان های 
اهدا کننــده نیز رغبت بیشــتری به آنها نشــان می دادند؛ زیرا دســت اندرکاران 
برگزاری نشســت های خبری از یــک کار اجرائی دیگر برای تهیه اقلام این هدایا 
خلاص می شــدند». همین روند گذشته از اینکه منجر به رفتاری معمولی شده 
بود، ابزاری شــد تا در این دوره هم صاحبان خبر و حتی دولتمردان گاه و بی گاه 
و با بهانه و بی بهانه خبرنگاران نور چشــمی را دور هم جمع کرده و با بذل یک 
عدد کارت هدیه، ســعی در تحکیم جایگاه خبــری خویش کنند. اتفاقی تلخ و 
دردناک که همانند اغلاط مصطلح دستور زبان فارسی، در میان جامعه خبری و 
مطبوعاتی کشور امری به شدت عادی و مطابق با روال جاری به شمار می رفت. 
حتی شــهردار جدید تهران هم در حوزه های مختلــف اجتماعی و فرهنگی با 
اســتفاده از پرداخت بن های خرید فروشگاه شــهروند که متعلق به شهرداری 
است، از قافله اهدای هدیه به خبرنگاران حوزه های تحت پوشش عقب نیفتاد. 

بررسی وضعیت ارائه هدیه به خبرنگار در دولت جدید
در ۱۸ مرداد ۱۳۹۳ معاون امور مطبوعاتی و اطلاع رسانی وزارت فرهنگ و 
ارشاد اســلامی به بحث هدیه خبرنگاران اشاره کرد و افزود: «این دولت آمده 
اســت تا رویکردها را عوض کند و به نظــر من بحث هدیه خبرنگاری با تکریم 
خبرنگاران مغایر اســت».  موضــوع آمدن دولت جدیــد و تغییر روند اهدای 
هدیه به خبرنگاران در حالی توســط معاون امور مطبوعاتی و اطلاع رســانی 
وزارت فرهنگ و ارشــاد اسلامی اعلام شد که در یازدهم خرداد ۱۳۹۳، وزارت 
نفت  به بهانه تقدیر از خبرنگارانی که خبرهای نمایشــگاه بین المللی نفت را 
پوشش داده  بودند، از خبرنگاران حوزه نفت دعوت و با اهدای هدایای نفیسی 
از ایشان تقدیر کرد. مدیر روابط عمومی وزارت نفت، به هر خبرنگار یک دستگاه   
هوشــمند «گلکســی نوت ۸» به ارزش تقریبی یک  میلیــون و ۳۰۰  هزار تومان 

هدیه داد تا احتمالا نمک گیر محبت این وزارتخانه شوند! 
متأسفانه در ابتداي دولت کنونی نیز عزم و اراده جدی از سوی هیچ کدام 
از طرفین برای مقابله با این پدیده ویرانگر مشاهده نشد. از یک سو تنها جان 
بی رمقی در کالبد خســته و زخمی روزنامه ها و نشــریات منتقد و مستقل که 
هنــوز مانده اند، باقی مانده بود و از ســوی دیگر هم صاحبان خبر، دورانی از 
رفتارهای افراطی را به چشــم دیده بودند که در آن حتی نمایندگان مجلس 
شــورای اســلامی هم به شــکل کاملا علنی در معرض اعطــای کارت های 
هدیــه نقدی قرار گرفته بودند. حالا کــه دامنه بازی با این کارت ها تا این حد 
وسعت یافته بود مقابله با آن عزمی جزم و شجاعتی بزرگ را طلب می کرد. 
علاوه بر این نکته دولتمردان دولت روحانی ناگهان با حجم بزرگ و گسترده ای 
از فســاد اقتصادی و ناکارآمدی مجموعه ها مواجه شــدند و بنابراین در گام 
نخســت اهداف بزرگ تری را نشانه گرفتند. دســتور آقای روحانی به اسحاق 
جهانگیری مبنی بر تشــکیل کمیته ای برای برخورد با فســاد اداری در کشور 
حکایــت از فاجعه تلخی داشــت که یقینا پرداخت همیــن کارت های هدیه 
ناقابل یکی از عوامل آن فاجعه بزرگ به شمار می رود. اثرات کارت های هدیه 
ویرانگر اکنون و پس از چندین ســال فرازونشیب در سرنوشت کشور علنی و 

محسوس شده است. 

یك سوزن به دیگران، یك جوالدوز به خودمان

خبرنگارانِ نمک گیر، کارت هدیه های بی نمک

هدایاي خبرنگاري از دوران سازندگی تا امروز

سارا غضنفرى


